
 

 

 محرمی پرسش و پاسخ

 *امبال    ق سمع

 مقدمه

 فرهنگ تشيّع دارد؟  درریشه آیا عزاداری ریشه قرآنی دارد یا تنها . 1

دادن تعـدادی از دسـتمعمولی مانند سـوگواریِ ازیک عزاداری تنها عزاداری برای شهدای کربلا 
کـه چنان ؛ستنیز هالگو دهی به جامعه و  راه و روش آنهاداشتن نگهزندهبلکه  ،تبزرگان دین نیس

هایی از آیـات قرآنـی . در ادامه بـه نمونـهنی داردآریشه در آیات قر ،مندعزاداری هدفغمبارگی و 
 شود. اشاره می

  یوسف در فراق سوگ یعقوب (الف

 در حضـرت یعقـوبکند کـه یید میقرآن کریم که کتاب زندگی است بدون هیچ نکوهشی تأ
وَقَالَ یَتا »: چشمانش را از دست دادبینایی گریه کرد که ای به اندازه یوسف پسرش غم دوری

ْ   یُوسُفَ  عَلَى   أَسَفَى   یوسـف و  ]از دوری[ وایو گفـت:  1؛کَظِتيمٌ  فَهُتوَ  الْحُزْنِ  مِنَ  عَيْنَاهُ  وَابْيَضََّ
 ای عـزابه گونهایشان . «بردفرو می]از فرزندانش[ خود را  اما خشم ؛چشمان او از اندوه سفید شد

تى  » که برادران یوسف گفتند: گرفت هِ تَفْتَأُ تَتذْکُرُ یُوسُتفَ حَتََّ  مِتنَ  تَکُتونَ  أَوْ  حَرَضًتا تَکُتونَ  تَاللََّ
کنـی تـا سـخت نـاتوان شـوی یـا جانـت را از دسـت قدر از یوسف یاد میبه خدا آن 2؛الْهَالِکِينَ 

تهِ مَتا لََ »: در جواب فرمودند عقوبی«. بدهی هِ وَأَعْلَتمُ مِتنَ اللََّ ي وَحُزْنِي إِلَى اللََّ مَا أَشْکُو بَثَِّ إِنََّ
و از خـدا چیزهـایی  [برمو شکایت نزد او می]گویم من غم و اندوهم را تنها به خدا می 3؛تَعْلَمُونَ 

                                                           

 .گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم وهشگرژپ* 
 . 84. یوسف: 1
 . 85. همان، 2
 . 86. همان، 3

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
 



100       

 

 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 .«دانیددانم که شما نمیمی
ها گریـه سال عزیزش )که دارای مقام پیامبری بود(،رای ب یپیامبربر اساس این آیات شریف، 

دیگران نگران بیماری یـا ای بود که و اندوه به اندازهاز دست داد و را که چشمانش ای ؛ به گونهکرد
  .مرگ ایشان بودند

از جبرئیل مدت انـدوه  حضرت یوسف کندزمخشری نقل می ،در روایتی از از اهل سنت
دربـاره پـاداش گریـه او  . بعـدبه طول انجامید های سالد؟ پاسخ داد: سالو گریه پدر را جویا ش

 1است.شهید  چندرابر بگریه او پاداش پاسخ داد:  ؟سؤال کرد
های انسـاندر سـوگ بخش های بصـیرتشود گریهخوبی استفاده میهاز آیه فوق و روایات ب

اگـر  دن راه و رسـم مؤمنـان اسـت(کرالهی )که معنای آن عزاداری، بردن آبروی ستمگران یا زنـده
در پاسـخ  حضـرت سـجادهمـین دلیـل . به د، سنتی الهی استسالیان درازی هم طول بکش

کردند، فرمود: در سوگ پدر بزرگوارش اعتراض میایشان های شدید و طولانی کسانی که به گریه
اق یوسـف گریسـت مگر شما از گریه و عزاداری یعقوب اطلاع ندارید؟ او سالیان طولانی در فر»

و تنهـا  زنده بود ]و امید داشت به او برسـد[تا بینایی خود را از دست داد، در صورتی که فرزندش 
بیـت تـن از اهل هفـده اما من با چشمان خود دیدم که پدرم و ؛از جلو چشمانش ناپدید شده بود

 2.«را شهید کردند و سرشان را از تن جدا نمودند پیامبر

 بيتاظهار مودّت به اهلنای به مععزاداری  ب(

ةَ فِي الْقُرْبَى  »: فرمایدمیدر قرآن کریم خداوند  بگو اجری بـر  3؛قُلْ لََ أَسْأَلُکُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَََّ الْمَوَدََّ
 «.  خواهم مگر دوستی بستگانم رارسالتم از شما نمی

و  بیـتادی اهلدر شـشـادبودن یکـی از آنهـا  ؛هـایی دارددوستی نشانهروشن است که 
ها زمانی که بـا دیگـران این نکته امری اجتماعی است؛ یعنی انسان ست؛در ماتم آنهااندوهگینی 

 نمایند، انتظار این است که در شادی آنها شاد و در غم آنها غمگین باشند.اظهار دوستی می

 اند؟در سوگ عزیزان خود یا دیگران عزاداری نموده رسول خدا آیا. 2

لَقَد کانَ لَکُم في رَسولِ »کند: را اسوه و الگوی رفتاری مسلمانان معرفی می یم پیامبرقرآن کر
                                                           

 . 497، ص 2، ج تفسیر کشاف. محمود بن عمر زمخشری، 1
 ، باب جواز البکاء علی المیّت.923، ص 2، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 2
 .23. شوری: 3
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هِ  هایی نمونـه در سیرۀ پیامبر اکرم .«که رسول الله بهترین الگوستراستی به 1؛أُسوَةٌ حَسَنَةٌ  اللََّ
 شود. نقل شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میداری ااز عز

 داری در سوگ شهدای احد و عمویش حمزهعزا (الف

فضره فی نل بلة ثامّ  ،بايراً نشدّ ما بِائه نلی حمزة ما رنیرا رسول نللّه» کند:میمسعود نقل ابن
فقم نلی جراز ه ف ننتحب حتّی نشق ی ول: یا نمّ رسول نللّه!ف نسد نللّه! ف نسد رسول نللّه! یاا حمازة! 

 رسـول خـدا 2؛م نلِرباِ یا ذنب، یا مانع نا فجه رسول نللّاهیا فانل نلخررنِ یا حمزة! یا ياش
ای به شدّت گریست که مانند آن را از آن حضرت ندیده بودیم، جنـازه او در شهادت حمزه به گونه

کـه بـه و پـ  از آن از حال رفتگاه ایستاد و با صدای بلند گریه سر داد تا اینکه آن ؛را در قبله نهاد
ای  ؛ای حمـزه، ای شـیر خـدا و شـیر رسـول خـدا ،عمـوی رسـول خـدافرمود: ای هوش آمد، 

کـه دشـمن را از  ای کسـی ،ها از پیامبرکننده سختیای برطرف ؛ای حمزه ،دهنده کار خیرانجام
 .«کردیاز دشمن حفظ میاو را کردی و میرسول خدا دور 

و گروه از انصـار بـه پیامبر از کنار خانه د» نویسد:میمورا نامدار طبری در ماجرای دیگری، 
کردنـد، چشـمان ظفر گیشتند که بر شهیدان احد گریـه و عـزاداری مـیعبدالاشهل و بنینام بنی

سـعد  ".کننده نـداردحمزه گریهاما ؛ لِا حمزة لابونيی له" گاه فرمود:مبارکش پر از اشک شد و آن
ای از خانـه هنگـام بازگشـت بـه ،بن معـاذ و سـید بـن خضـیر کـه از یـاران آن حضـرت بودنـد

و خانه حمزه بروند و برای عمـوی کنند عبدالاشهل دستور دادند جلسه گریه و عزاداری را رها بنی
 3.«پیامبر گریه و عزاداری کنند

 عزاداری در سوگ شهادت جعفربن ابی طالب (ب

 ،پیش از آنکه خبر شهادت فرماندهان سزاه در جنگ تبـوی نشـر یابـد» گوید:ان  بن مالک می
گاه فرمود: فرماندهی جنگ آن ؛اندفرمود: زید، جعفر و عبداللّه رواحه شهید شده ر اکرمپیامب

طالـ  پـرچم را بن حارثه بر عهده داشت، پ  از شـهادت ایشـان جعفـر بـن ابی را در آغاز زید
گاه عبداللّه امیر سزاه شد وی نیز شهید شد. پـ  از آن چشـمان برافراشت تا به شهادت رسید، آن

                                                           

 . 21. احزاب: 1
؛ ابوعبدالله 40، ص 2، ج منتخ  کنز العمال؛ ابوطاهر کورانی، 60، ص 2، ج سیرة الح بیّهابوالفرج الحلبی، . 2

؛ ر.ی به: محمد بن حسن حر 381، ص 1، کتاب الجنائز، ج المستدرک ع ی الصحیحینحاکم نیشابوری، 
 .924، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، 

 .27، ص 2، ج تاريخ طبری. محمد بن جریر طبری، 3
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 1«.ش پر از اشک شد و گریستمبارک
 گریه در مرگ فرزندش ابراهيم (ج

دادن در حـال جـان [فرزنـدش]که ابراهیم حالیدر ؛گوید: بر پیامبر وارد شدیمان  بن مالک می
شـما  ،عبدالرحمان گفت: یا رسول اللّـه .کردریخت و گریه میاشک می دیدم که پیامبر .بود

گریـد و ند: این گریه رحمت است و اضافه کردند چشم میکنید؟ آن حضرت فرمودچرا گریه می
 ؛گـویمبـر زبـان نمی ،ولی سخنی که بر خلاف رضای ح  باشـد ؛سوزدقل  از شدّت اندوه می

ما در فراق تو محزون و اندوهگین  ،ای ابراهیم 2و انّا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون؛»سز  فرمود: 
 .«هستیم

 هگریه کنار قبر مادرشان آمن( د

نـان گریـه چ نـد وکنار قبـر مـادرش آمنـه رفت هادر مسیر بازگشت از یکی از جنگ رسول الله
زار النبی قبر امّـه فبکـی و بکـی » کردند که همراهان نیز به گریه افتادند. ابوهریره نقل کرده است:

]از گریـه ایشـان[ ز  گریـه کـرد و سـ ،قبـر مـادرش را زیـارت کـرد رسول اللـه 3من حوله؛
 .«نیز گریه کردند شیاناطراف

 برای او گریه و عزاداری نموده است؟ قبل از شهادت امام حسين آیا پيامبر اکرم. 3

 شود:برای پاسخ به این پرسش به مواردی اشاره می
 هنگام ولادت (الف

او را بـه حجـره  پ  از تولـد حسـین از اسماء بنت عمی  نقل شده است که رسول خدا 
چـرا  یش گریه کرد. به ایشان عرض کردم: فدایت شـوم یـا رسـول اللـهخودش برد و کمی برا

شـفاعتم را  ی متعـالخـداکنی؟ فرمودند: او را گروهی از ستمگران امتم خواهند کشت؛ گریه می
 4دار شده است.چون تازه بچه ؛گاه فرمود: این مطل  را برای فاطمه مگوآن نصی  ایشان نکند.

                                                           

حجر ، فضائل اصحاب النبی فی غزوة التبوی؛ ابن789، باب 4، ج صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری، 1
 .413، ص 8ج  فتح الباری،عسقلانی، 

، 3ج  فتح الباری،حجر عسقلانی، ؛ ابن158، ص 828، باب 4، ج صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری، 2
 .135ص 

 .441، ص 2، ج د احمد حنبلمسنحنبل، . احمد ابن3
الدین طبری، ؛ مح  88، فصل ششم در فضائل حسنین، ص 1، ج مقتل الحسین. موف  بن احمد خوارزمی، 4

 .9، باب 119، ص ذخائر العقبی
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 الفضل و گریه حضرتام (ب

روزی بر آن حضرت وارد شدم، حسین را در دامن خود نشـاند و چشـمانش » گوید:الفضل میام
شـما را چـه شـده  ،پر اشک شده و گریست. عرض کردم پدرم و مادرم به قربانت ای رسول خـدا

ف لت هذن؟ ف ال نرام فن اانی  رباة  ،فاخبرنی ننّ نمّتی ست تل نبری ن انی جبرئرل»است؟ فرمود: 
گفـتم:  .رسـانند؛ جبرئیل نزدم آمد و خبر داد که امّتم فرزندم حسین را بـه قتـل مینء  ما  ربته حمر

این فرزند را؟ فرمودند: آری، سز  خای را به من دادند و این خای همان خاکی بود کـه سـالیان 
 1.«بعد حسین بر روی آن به شهادت رسید

 سلمهسوگواری در منزل ام (ج

یـل ئجبر .من مشغول بازی بودنـد ادر خان جلو پیامبر حسن و حسین گوید:سلمه میام
 گاه رسول خداآن ؛امّت تو فرزندت حسین را شهید خواهند کرد ،نازل شد و گفت: ای محمّد

فَیرة  نردک هذُ نلترباة ف »گریست، سز  حسین را در آغوش گرفت و به سینه چسباند و فرمود: 
این تربـت در نـزد  2؛لتربة َماً فانلمی ننّ نبری قد قتلسلمه نذن  حولت هذُ نیا نم قال رسول نللّه
سلمه، هرگاه این تربت رنگ خون به خـود گرفـت، خای را بوسیدند و فرمودند ام .تو امانت باشد

 .«بدان که فرزندم حسین به شهادت رسیده است

ين قاتل»گویند: کنند، این است که میها تکرار میوهابیویژه بهیکی از شبهاتی که . 4
 .«امام حسين، خود شيعيان بودند

 گفتنی است: برای پاسخ به این شبهه چند نکته 
کسـانی کـه  ؛شـوندشناخته میآن مسئولین اصلی جنگ بانیان  یجنگهر  روشن است در. 1

تردید واقعا کربلا را یزیـد دسـتور داد . بیاندکردهاندازی و لشکر راههزینه  واند دادهو پول دستور 
بیعت نکـرد، ایشـان را بـه شـهادت برسـانند؛ بنـابراین یزیـد و یزیـدیان و  ام حسینکه اگر ام

 زیادها قاتلین شهدای کربلا هستند. ابن
قـاتلان امـام  بیـتدهـد دشـمنان اهلشواهد فراوان دیگری وجود دارد که نشـان مـی. 2

                                                           

؛ علی بن 176، ص 3، کتاب معرفة الصحابه، ج مستدرک ع ی الصحیحین. ابوعبدالله حاکم نیشابوری، 1
، ج المنتظمجوزی، ؛ عبدالرحمن بن علی ابن34300، ح 123، ص 12، ج ز العمّالکنالدین متقی هندی، حسام

 .386، ص 6، ج 78، ص 5
مسند احمد حنبل، ، باب مناق  الحسین؛ احمد ابن189، ص 9، ج مجمع الزوائدبکر هی می، . علی بن ابی2

 .265، ص 3، ج حنبل
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 ؛ از جمله:بودند حسین

بِي سُافْرَانَ إِنْ » د:ر دشمن فرمودنکامام در روز عاشورا خطاب به لش (الف
َ
مْ یَا شِررَةَ آلِ أ ُِ یْلَ فَ

حْارَنرنً فِاي
َ
ونُاون أ ُِ ََ فَ یا  فَ يُرْاتُمْ لَا َ خَاافُونَ نلْمَرَاا َِ مْ  ُِ اْ لَ ُِ نْرَاايُم لَمْ یَ وای بـر شـما ای پیـروان  1؛َُ

د کم در دنیـای خـوپ  دست ؛ترسیدابوسفیان، اگر شما دین ندارید و از حساب روز قیامت نمی
 سفیان بودند که یزید نوۀ او بود. بر اساس این بیان، قاتلین روز عاشورا پیروان ابی«. آزادمرد باشید

: به حضـرت گفتنـددر کربلا  کند برخی از قاتلین امام حسینقندوزی حنفی نقل می (ب
بغـض و  .«نگـیمجبغضی که از پدرت در دل داریم، با تو میدلیل ما به 2؛إنّا نَ تُلُكَ بُغضَاً لِأبراك»

  .یقین شیعه نبودندبهدهد که اینها نشان می دشمنی حضرت علی
یَا » فریاد زد: کند که یکی از افراد سزاه عمر سعد خطاب به امام حسیناثیر نقل میابن (ج

نبِ  ذَّ َِ نبُ نبْاَ نلْ ز این نـوع خطـاب تنهـا ا«. گو گو فرزند دروغای دروغ ،ای حسین3؛ حُسَرْاُ یَا يَذَّ
  .گویندچنین نمی بیتشیعه و سنی به اهلکدام از وگرنه هیچ ؛دشمنان و ناصبیان امکان دارد

 گفـت: الشـهداءریان عمرسعد به حضـرت سیدککند یکی دیگر از لشاثیر نقل مید( ابن
ارِ » بْشِرْ بِالرَّ

َ
 «.بشارت باد تو را به آتش جهنم  ،ای حسین4؛ یَا حُسَرْاُ أ

یْارِ فََ االَ نلْحُسَارْاُ: » کند:دیگری نقل می ادر نمونشقی ک یر دمابن( هـ خَلَ نَلَرْیِمْ فَقْتُ نلهُّ ََ فَ 
 ُِ یَاا لَا ُ ْ بَالُ مِارْ وفَاةِ: إِنَّ ُِ هْالِ نلْ

َ
يَ، فََ الَ رَجُل  مِااْ أ ی نُدَلِّ ون نَاِ نلِْ تَالِ حَتَّ فُّ ُِ مْ، فََ االَ لَاهُ مُرُفهُمْ فَلْرَ

هِ حبرب با مطیر: فیحك!! أ  در روز عاشـورا، وقـت نمـاز  5؛؟ بل مرِم فَ لَا ُ ْ بَلُ مِاْ آلِ رَسُولِ نللَّ
یـد تـا رید دست از جنگ بردایبه اصحابش گفت: بروید به دشمن بگو ظهر فرا رسید. حسین

شـود  حبیـ  نماز بخوانیم. در این هنگام مردی که از اهالی کوفه بود، گفت: نماز شما قبول نمی
بیـت پیغمبـر ولی نماز اهل ؛شودآیا نماز شما قبول می ،صله جواب داد: وای بر توبن مظاهر بلافا
 «.شود؟خدا قبول نمی

آیـد و شـیعه و اهـل بیت بر نمیجز از ناصبیان و دشمنان اهل بیتچنین سخنانی به اهل
 .آورندزبان نمی رسنت چنین سخنی ب

                                                           

 .51، ص 45، ج بحار الأنوارباقر مجلسی، ؛ محمد38، ص 2، جمقتل الحسین. موف  بن احمد خوارزمی، 1
 .72، ص 3، جينابیع الموده. سلیمان بن ابراهیم قندوزی، 2
 .67، ص 4، جالكامل فی التاريخاثیر، . علی بن محمد ابن3
 .66، ص 4. همان، ج 4
 .185، ص 8، ج البدايه و النهايهک یر، . عمادالدین اسماعیل ابن5
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کـه در و ....  حرمله کاهل اسـدیسنان بن ان ،  ،عمر بن سعد، شبث ربعیچون افرادی . 3
بودنـد و در  ، جـزء ع مـانیون و دشـمنان امیرالمـؤمنیننقش داشـتند شهادت امام حسین

 در سزاه معاویه نیز حضور داشتند.« صفین»جنگ 
 نعمـان ضـعف و اهمـال بیـتدشـمنان اهل شـد، کوفـه وارد مسلم که ابتدا همان . از4

 امـوی مُعیطابـی بن عُقْبَة بن عُمارة: از اندعبارت افراد این .دادند گزارش یزید به را( کوفه حاکم)
 اینـان اوضـاع. امیـهبنی حلیـف حَضْـرمی سعید بن مسلم بن عبدالله و سعد بن عمر ولید، برادر
 حـاکم کوفـه بـر نعمان جای به را دیگری فرد کردند خواست در رساندند و یزید اطلاع به را کوفه
 نوشـته نامـه او برای که دیگری کسان احتمالا   و ـ افراد این از عبیدالله به اشنامه در نیز یزید. کند

  1.برد نام خود شیعیان عنوان به ـ بودند

 تر است؟زیارت کربلا از حج بافضيلت . آیا5

 سؤال بیان چند نکته لازم است: این در پاسخ به 
ه زیـارت امـام بـ بیـتگـیاري در روایـات اهلگونـه ارزشباید توجه داشـت این الف(

برابر حج، بلکه بیشـتر از آن عملي هزارانجام موارد متعددي در اختصاص ندارد، بلکه  حسین
شـده دانسـته  شـدهارزیابي شده است؛ مانند برآوردن حاجت مؤمن که برتر از هزار حـجّ پییرفته

ِیا، قضاء حاجة نلمؤما نفضل ماا ألام حجّاة مت بّلاة بمراسا»فرماید: می امام صادق ؛است
کـردن هـزار شده وآزادبرآوردن حاجت مؤمن برتر از هزار حجّ پییرفته 2؛فنتق ألم رقبة لوجه نلله

هزار حـج یـا ردکـردن و خـودداري از تصـرف مـال حـرام معـادل هفتـاد«. بنده در راه خداسـت
نَنق ما حرنم یردل نراد نللاه سابحانه سابررا »فرماید: مي پیامبر خدا ؛است شدهپییرفته لرَ 

هزار درهم حرام نزد خدا برابر بـا هفتـاد [ششمیک] دانگکردن یکآینه رد هر 3؛ألم حجّة مبارفرة
 «.  حج پییرفته است

باید توجّه داشت مقصود از این روایات، کاستن از اهمّیت حج به مفهوم حقیقـي آن نیسـت؛ 
دیگــر  یهــا گــرفتن آن بــراي ارزیــابي ارزشزیــرا اگــر حــج اهمّیــت نداشــته باشــد، معیــار قرار

                                                           

 .288، ص 1، ج دالارشا. محمد بن محمد مفید، 1
 .353، ح 308، ص الأمال بابویه، . محمد بن علی ابن2
 باقر؛ محمد36، ح 25، ص الدعواتالدین راوندی، ؛ قط 129، ص عدّة الداع . احمد بن محمد بن فهد حلی، 3

 .296، ص 101، جبحار الأنوارمجلسی، 
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شـهادت در راه خـدا، بـراي همـه  اهمیت حـج و که ارزش وآنجاتر ازبه بیان روشن ؛معناستبي
شـماري از  دادن مسـلمانان بـه ارزشبدیهي است، پیشوایان اسلام براي توجه مسلمانان روشن و

ار شهادت را معیـار ارزیـابي آنهـا قـر سازندگي جامعه دارند، حج و کارهایي که نقش اساسي در
گونـه امـور دادن ایندادن وظـایف وجـوبي خـود بـه انجـاماند و به کساني که در کنار انجـامداده

بـا پـاداش  شـدنیاند که خداوند از فضل خود پاداشي که مقایسهاجتماعي بزردازند، بشارت داده
 فرماید.دادن وظایف وجوبي نیست، به آنان عنایت ميانجام
انـد، را برتـر از حـج معرّفـي کرده کـه زیـارت امـام حسـینترین نکته در روایاتي مهم. 2
ترین هـا کـه حـج جـامععبادت اروح همـ حقیقت آن است. دادن مسلمانان به روح حج وتوجه

سـایه  جامعه است؛ زیرا تنهـا در توحید به رهبري امام عادل در آنهاست، حاکمیت نظام مبتنی بر
 که امام رضـاچنان ؛نمایند و بالندگي پیدا مي هاي الهي امکان تحقّ این نظام است که ارزش

إنَّ نخمامَاةَ » گـردد:امامت امام عادل، اساس بالندگي اسلام محسـوب مي است کهگزارش شده 
ُِّ نخِسلامِ نلرّامي درواقـع همـه ایـن روایـات حـج را بـا  .«بالنـده اسـلام اسـت اریش امامت 1؛نُ

ارزش هـاي  ا بـراي تشـکیل حکـومتي مبتنـي بـردهند و مردم مسـلمان رمیحقیقت خود پیوند 
 کنند.میتوحیدي آماده 

. حج و نماز باقی بمانـد وشهید شدند تا اسلام زنده  امام حسینواقع . نکته آخر آنکه در3
حـج و کردن دارای اهمیت بوده است و خودش زندهدادن به زیارت ایشان آن هم در آن زمان توجه

، حج و تمام اعمال عبـادی داشتن یاد امام حسینو زنده نگه ؛ در حقیقت با زیارتنماز است
 ماند.اسلام زنده می
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